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 چکیده
اند، ولی همچنان جاي بررسی و  اي است که هرچند استادان بسیاري به آن پرداخته تحلیل داستان رستم و اسفندیار مقوله

این داستان پیرامون سه شخصیت محوريِ رستم، اسفندیار و گشتاسب ـ به عنوان سه رأس یک مثلث ـ است . دارد بذل دقت
 ؛مان دارد يشناسانه وجود اي تازه در عرصۀ روان که هر یک به عنوان نموداري از واقعیت و حقیقت تاریخی ما ایرانیان جلوه

زند و گشتاسب  آمیز خویش طعنه می اندیش که بر جاودانگی هزل تنی ساده رویینرستم به عنوان ابرمرد ملی، اسفندیار به منزلۀ 
در این مقاله . گیرد اش بهره می به مثابۀ انسانی با بینش مدرن که از تمام فضاي موجود براي احیاي حیات پادشاهی و سیاسی

 ،بخش بررسی این اشخاص است ا انگیزهداستان یاد شده نه تنه. سعی بر تحلیل فلسفی و روانی این سه شخصیت کلیدي است
نشیند و از سویی دیگر تفاوت بینش  هاي گوناگون به بحث می بلکه علل کامیابی و ناکامی هر یک از آنان را در ساحت

 .هاي مذکور را پر کند با این امید که این نوشتار بتواند خلأ موجود در زمینه. کند تاریخی با بینش اجتماعی را تحلیل می
 

 .شناسی، تحلیل قدرت رستم، اسفندیار، گشتاسب، روان :ها کلیدواژه

 مقدمه
اند، درصدد  که از زوایاي گوناگون به آن پرداخته» رستم و اسفندیار«پس از مطالعۀ برخی آثار دربارة داستان 

این آثار با ناکامی  در تمامی. شناسانه و فلسفی و با تغییر در زاویۀ دید بررسی کنم برآمدم که آن را از منظر روان
اي از این آثار نیز علت موفقیت یا  پاره. بینیم شویم و گشتاسب را عامل اصلی مرگ اسفندیار می رو می اسفندیار روبه

اگرچه عامل شکست رستم و گشتاسب در این داستان بر مخاطب . اند برتري نگاه رستمی یا گشتاسبی را برشمرده
ها در طول روند داستان بسیار حایز اهمیت است که بدنۀ اصلی  باط این شخصیتنگر انکارناشدنی است، ولی ارت کل

 . قاعدة این مثلث به گشتاسب و دو ضلع دیگر آن به رستم و اسفندیار اختصاص دارد. سازد بحث ما را می
ه، نکتۀ شود ـ به گشتاسب اختصاص یافت هاي دو ستون مورب متقاطع بر آن سوار می دلیل اینکه قاعده ـ که پایه

هاي  شناسانه، یادآور همان کنش ها از منظر روان تقابل این شخصیت. پردازیم اساسی این مقاله است که به آن می
. توان به سادگی از کنار آن گذشت هاي دیالکتیکی موجود در اساطیر است که نمی همیشگی و تضادها و تعارض

ز دایرة این جست و جو را وسیع کرد تا این داستان بارها طرح یک سؤال مبنی بر تفاوت بینش تاریخی و اجتماعی نی



پذیرفتم که قدرت، همواره تحمیل ارادة یکی بر دیگري است، باید جامعه و روابط  اگر می. و بارها مرور شود
شدم و نتیجه اینکه روشی برگزیدم که  کردم و ناگزیر از شناخت بافت روانی داستان می اجتماعی آن را کاوش می

بنابراین انتخاب روش فلسفی ـ روانی را که تلفیقی از دو منظر است، براي . گو باشد کلی بحث مرا پاسخ شاکلۀ
 .هاي این داستان رهنمون باشد تحلیل خود انتخاب کردم تا مرا در روشن کردن تاریکی

 
 درآمد و متن

آن بسیار پیچیده و گسترده  هاي هاي روانی شخصیت است که ویژگی شاهنامههاي  این داستان از معدود داستان
هاي  هاي ذهنی بودم، داراست و در تمامی حوزه فرض است و تمام شرایطی را که به دنبال بازشناسایی آن با پیش

اي از مسائل تحلیلی آن را در آثار بزرگانی چون خالقی مطلق، مسکوب،  شناسی مطلب دارد که پاره فلسفی و روان
توانست مرا سیراب  بود که می زلال چونوشیاي از  افتم، ولی این همه تنها قطرهخویی و رحیمی و دیگران ی زریاب

ها را برایم روشن کردند، و گاه با  آنها در مقالات گوناگون خود شکلی از گسترة وجودي این شخصیت. کند
ناگزیر براي راضی . ندهاي جانبدارانه از یکی و گاه با محاکمۀ شخصیتی از این مثلث، مرا کامیاب و ناکام ساخت دفاعیه

هایی به  آن مطالب سر نخ. ها جمع کردم لاي کتاب هاي خود را از لابه کردن خویش راهی دیگر جستم و ورق پاره
 .دستم سپرد که مقالۀ زیر از آن به دست آمد

، »اسفندیار«هاي پس از ظهور شاهنامه،  و نمونۀ انسان کامل عارفانه در قرن شاهنامهبه عنوان پهلوان اول » رستم«
مداري هدفمند و مدرن ـ که انطباق  ، همانند سیاست»گشتاسب«تنِ ناپایدار و تسلیم یافته و فرمانبردار، و  رویین

اي بودند که در  هاي مثالی جامعه مداران دوران رنسانس دارد ـ هر یک نموداري از شخصیت زیادي با سیاست
هاي متفاوت و یکپارچۀ  انگیزه. توان یافت خویشی از آنان را می هاي بسیاري از بافت هم پیرامون عصر مدرن نمونه

رستم و گشتاسب و دو پارگی شخصیت اسفندیار در حوزة خاص اجتماعی و سیاسی خود چیزي نیست که بتوان به 
هاي روانی است، ما از این  هاي اجتماعی منوط به کاوش در زمینه سادگی از کنار آن گذشت، ولی چون بررسی زمینه

 .زاویه به آنان نظر افکندیم
هاي فلاسفۀ  پردازد و دیدگاه ـ که به بحث دربارة قدرت می تراژدي قدرت در شاهنامهدر بخش نخست کتابِ 

 )1(سورة طه 121تا  117افکند ـ از آیات  ها می مارکسیستکند و همپنین نگاه زیرچشمی به  غرب را مطرح می
شود که قدرت در نزد آدم بر دیگر نیازها از جمله گرسنگی و برهنگی تقدم ماهوي  گیري می رود و نتیجه سخن می

گیري چندان غیرواقعی نیست، ولی در آن آیات بیشتر از پرداختن به قدرت، به مفاهیم  اگرچه این نتیجه. دارد
خوردة توطئۀ دیگران شود و دگرگونی در ساحت  یبانسان با منزلتی که دارد نباید فر. شود اومانیستی اشاره می

تواند با شخصیت اسفندیار منطبق  موضوع این آیات بیشتر جنبۀ تحذیري دارد و می. وجود آورد عابدانۀ خویش به
در آن آیات علاوه بر مطالب . سازد را هموار می) شیطان(او با پذیرش فرمان پدر، راه نفوذ و رشد قدرت . گردد



مرگی  سازد که شاخصۀ بی اسفندیار را به خاطر متبادر می ،»زوال ملک بی«و » جاودانی«اژگان کلیدي گفته شده، و
براي ) مرگ(اي راه نفوذ بویحیی  بخش وجود اوست، ولی از آنجا که در تمام اساطیر، در گوشه در او، قدرت

کند و این  بینش را نابینا می چشم جهان کند و طلب باز است، از دروازة دیدگانش نفوذ می ناپایداري انسان جاودان
به عبارت دیگر، اسفندیار . نابینایی تمثیلی از همان واقعیت نابینایی است که او از ابتداي داستان با آن رو به روست

یابد و این تناقض در سراسر داستان این تثلیث را  هایش تازه حقیقت بینایی را درمی در بزنگاه از دست دادن چشم
 .سازد هاي داستان را می کند و اساس وجودشناسی شخصیت می دنبال

بیند،  نما می مرگی نمود واقعی دارد و تنها چیزي که در این نابیناییِ متناقض در اسفندیار، شاخصۀ اساطیري بی
 شاهنامه هاي پیداست که تمام انسان. نفوذ قدرت در اوست تا او را سرآمد تمام تاریخ اساطیري و حماسی سازد

و فردوسی چه رندانه اشخاصی را . حتی زنان در پی یک هدف واحد هستند و آن برتري قدرت انسانی آنان است
شود  کشد و شاید بهتر آن است بگوییم چه زیرکانه سینۀ نیاکان ما در گذر تاریخ جایگاه اشخاصی می به تصویر می

الگوها تنها راه نفوذ قدرتمندان را  کهناین . کند که حیاتشان اثري جاودان در تکامل نسل بعدي ایجاد می
. اند بین او و نسلی که او را فراموش نکرده گذارد و ضعف اسفندیار خود نمودار قدرتی است در نهاد حقیقت بازمی

اند  مردان و زنانی که در میان نفوذ قدرت اشخاص دیگر چیزي براي عرضه کردن ندارند، محکوم به زوال و نیستی
 .ماند نمیو از آنها اثري 

 .طلبد که گشتاسب با سیاست از لهراسب طلبید اسفندیار نیازمند راستی است و از پدر همان مقامی را می
را درونی خویش نموده است و هیچ چیز » ارادة خواست قدرت«گشتاسبِ سیاستمدار با انگیزة بالاي فرمانروایی، 

گیرد، علم  از دست ندادن ارادة قدرت، از تمام لوازم بهره می او در تلاش. اش باز دارد تواند او را از هدف متعالی نمی
اش در  چرا که او برخلاف چهرة تاریخی. خواند و زیباترین نکته در همین یارگیري اوست و ستارگان را به یاري می
لاً از خواهد و گویا اص زند و از او استمداد نمی گاه دست در دامن اهوراي زرتشتی نمی سینۀ حافظه مردمی، هیچ

شتابد  هاي حوادث به سوي همان الهگان کهن و ستارگان می اطلاع است و همانند پیشینیان در بزنگاه بی» دین بهی«
 .شتافتند که پیش از رسیدن زرتشت می

 :پردازد او با جاماسبِ وزیر به رایزنی می
 همی در دل اندیشه بفزایدش

 

 همی تاج و تخت آرزو آیدش 
 

 جاماسب رابخواند آن زمان شاه 
 

 گویان لهراسب را همان فال 
 

 ها بر کنار برفتند با زیج
 

 بپرسید شاه از گو اسفندیار 
 

 که او را بود زندگانی دراز؟
 

 نشیند به شادي و آرام و ناز؟ 
 

 پسر برنهد تاج شاهنشهی؟
 

 برو پاي دارد بهی و مهی؟ 
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 تنی و جاودانگی اسفندیار در شک است و تردید آگاهانۀ او بر این مهم چیست؟ رویینچرا گشتاسب ناباورانه از 
نهد؟ این مطلب راه را بر  پرسد که آیا اسفندیار زندگانی درازي خواهد داشت و تاج شاهنشهی را بر سر می او می

ی پرمعنا است در گذارد و شک گشتاسب، شک هاي اساطیري بازمی اعتباري جاودانگیِ برساخته ذهن انسان بی
پندارد و این انرژي در بازتابش  هاي جهانی می او با تمام وجود ارادة خود را حاکم بر تمام قدرت. پایگی این مدعا بی

خطري است و جاماسب همانند طاووس و  او در جست و جوي راه کم. کند از سوي ستارگان، نظر وي را تأیید می
هاي سامی، تنها  هاي مطروحه در این مورد با داستان شاید این همانی. درسان مار تمثیلی بهشت، او را یاري می

هاي شهري، سیاهی  بازنمونی از کاربرد نگاه تمثیلی براي روشن شدن مطلب باشد والا این مطالب جز سوسوي چراغ
 .سازد صحراي تاریک را روشن نمی

که زندگی فردي و اجتماعی پیرامون آن هاست  ادبیات در هر شکل و بافتی، بیانگر زندگی و باورها و ارزش
اینکه چه . نقد، درس فرایندهاي هستی است. تواند خالی از ارزش باشد چرخد و نقد و بررسی آثار ادبی نیز نمی می

اي  گذارد تا او طالب آزادي و پس از آن به دنبال قدرت باشد، مسأله اي در قلمروي اجتماعی بر فرد اثر می انگیزه
گمان این مطالب از ذهن  بی. تسلط بر خویشتن، همواره راهی براي تسلط بر دیگري نیست. نایافتنی نیست

الگوها به ما رسیده است و آنها براي پاسخ اینها راهی بسیار نیکو برگزیده و با خلق حماسه، تفکر خود را در  کهن
 .اند هاي ناپایدار تثبیت نموده پس شخصیت

 :آورد که ها، آزادانه فریاد برمی از بزرگیباري  رستم در قلمروي خود با کوله
 دارِ ایران و توران منم نگه

 

 به هر جاي پشت دلیران منم 
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دارِ توران؟ او چگونه نگهبانی است که از  زند، ولی چرا نگه و با این داد، دادخواهانه قدرتمندي خود را فریاد می

آویزهاي  پادشاهان رو نکرده و در اقلیم خود به شادمانی فرمان رانده است؟ اینها تنها دستها پیش به دربار  مدت
 :گوید اسفندیار در راه بازگشت از جنگ با تورانیان و ارجاسب، با مادر می. آل اوست گشتاسب براي تحقق نقشۀ ایده

 کنون چون برآرد سپهر آفتاب
 

 سر شاه، بیدار گردد ز خواب 
 

 ها که گفت ا سخنبگویم پدر ر
 

 ها نهفت ندارد ز من راستی 
 

 وگر هیچ تاب اندر آرد به چهر
 

 به یزدان که برپاي دارد سپهر 
 

 کام او تاج بر سر نهم که بی
 

 همه کشور ایرانیان را دهم 
 

 )13-10ب :  6، ج 1373فردوسی ( 
زنان در تدبیر نقشۀ خود با طاووس دربار به رایزنی مشغول است،  گشتاسب، که بر مسند عظمت تاریخ ایران تکیه

. پذیرد کند و آن را می او حتی در تقابل با مرگ فرزند ایستادگی می. آید درصدد دفع این خواستۀ فرزند برمی
مانند تمام آدمیان دو نیروي اهریمنی . شود ه و نامراد میخورد اي فریب اسفندیار در عین پهلوانی و دینداري، شاهزاده«



کنندة  افکند و همین دو نیروي متخاصم و متضاد درونی، بارزترین عامل تعیین و اهورایی بر زندگانی او سایه می
مع دهد، وقتی ط نشان می» دین بهی«زیرا با آن همه از خودگذشتگی که در راه . شود سرنوشت شوم و دردانگیز او می

اي  بندد و با آنکه یقین دارد گشتاسب پادشاهی را پاره گیرد، به وعدة دروغین پدر دل می خام پادشاهی در او نیرو می
هاي گشتاسب و همۀ رویدادهاي  عهدي گیرد که سست داند، چنان هواي جاه در دل او نیرو می از وجود خویش می

 )32:  1369البرز .(»یشد و آن جانشینی پدر استاند انگارد و تنها به یک چیز می رفته را نادیده می
او بدون شایستگیِ . کند اندیشد و حقیقت قدرت را انکار می اسفندیار در این تناقض وجودي تنها به مصلحت می

نهاد و سرشت او توان تحمل بار سنگین جسمش را ندارد و اینجاست . خواهد به آن دست یابد داشتن پادشاهی، می
شود، در حالی که رستم در مبارزة رویارو با اسفندیار، با وجود  دن جسم، روحش نیز متلاشی میش که با متلاشی

بخشد، این ارادة  پرتوان التیام می  گیرد و جسم ناتوان را با روح هاي زیاد، از روح و حمایت سیمرغ بهره می زخم
کند و حتی با علم به گرفتار شدن در فرّه  میخواست آزادي در او ـ که با ایمان به آن قوت گرفته است ـ او را احیا 

رستم با تمام فراز و . دارد تا آزادگی، که هدف غایی اوست، را به دست گیرد ایزدي اسفندیار، او را از میان بر می
 ماند و سینۀ ایرانیان را اش، چه در رویارویی با سهراب و چه اسفندیار، باز هم مقبول قوم ایرانی می فرودهاي رفتاري

 .سازد جایگاه خویش می
تر از دو  سازي آنها بسیار متعادل هاي نویسندگان و برخلاف جریان تحلیل شخصیت گشتاسب باتوجه به برساخته

گشتاسب تدبیرگري اندیشمند . گردد اي مصون می او با برابري روح و جسم، از هرگونه صدمه. شخصیت دیگر است
 :کند ی نهاد خود به فرزند فروگذار نمیاست که براي رسیدن به هدف، حتی از فرافکن

 سلیح و سپاه و درم پیش توست
 

 نژندي به جانِ بداندیش توست 
 

 )145ب :  6، ج 1373فردوسی ( 
تواند از قدرت دست  کند، ولی اسفندیار که نمی او این گونه اسفندیار خام و جوان را متهم به بداندیشی می

 :گوید مقابل سخن او میشود و در  بکشد، اسیر دام پدر می
 کار ترا نیست دستان رستم به

 

 همی راه جویی به اسفندیار 
 

 دریغ آیدت جاي شاهی همی
 

 مرا از جهان دور خواهی همی 
 

 ترا باد این تخت و تاج کیان
 

 یی بس بود زین جهان مرا گوشه 
 

 )140-139: همان ( 
نشینی کند و نه همانند گشتاسب است که سیاستمدارانه  چلهاما او نه لهراسب است که بتواند ترك دنیا نماید و 

 :گوید کند و می بنابراین با استیصال، سخن خود را نقض می. پیش رود
 ام ولیکن ترا من یکی بنده

 

 ام به فرمان و رایت سرافکنده 
 

 )142ب : همان ( 



البته آنان که اقتصاد را . سیاستجادوي اقتصادي و مسیر : اند در تاریخ، طالبانِ قدرت دو مسیر را پیموده
. زیرا ثروت تنها وسیلۀ نیل به قدرت است. اند برگزیدند، سرانجام از آن براي ورود به قلعۀ سیاست بهره گرفته

قدرت، زندگی دیگرگون و متفاوتی » سار نخلِ در سایه«چون صاحب قدرت، . کند گري می گشتاسب، این گونه چاره
این پهلوانی که . دهد اي در اندیشه و گفتار و رفتار اسفندیار رخ می است که درگیري تازهکند و از اینج را تجربه می

 :ترین حوادث را پشت سر نهاده است، باید از میان خیر و شر یکی را برگزیند سخت
 چنین پاسخ آوردش اسفندیار

 

 که اي پرهنر نامور شهریار 
 

 همی دور مانی ز رسم کهن
 

 رانی سخنبر اندازه باید که  
 

 تو با شاه چین جنگ جوي و نبرد
 

 از آن نامداران برانگیز گرد 
 

 چه جویی نبرد یکی مرد پیر
 

 که کاوس خواندي ورا شیرگیر 
 

 قباد ز گاه منوچهر تا کی
 

 دل شهریاران بدو بود شاد 
 

 نکوکارتر زو به ایران کسی
 

 نبودست کآورد نیکی بسی 
 

 همی خواندندش خداوند رخش
 

 بخش جهانگیر و شیراوژن و تاج 
 

 نه اندر جهان نامداري نوست
 

 خسروست بزرگست و با عقد کی 
 

 اگر عهد شاهان نباشد درست
 

 نباید ز گشتاسب منشور جست 
 

 )125-117ب :  1373فردوسی ( 
اسفندیار را به بخشی خود به  وقتی گشتاسب تاج. شناسی اسفندیار در این ابیات کاملاً مشهود است شرافت و حق

یکی محقق شدن تأثیر اندك و گویا تحمیل قدرت جبارانۀ : کند، دو هدف دارد دست بسته آوردن رستم منوط می
 .اش تاریخ و دوم رسیدن به هدف درونیِ نهاد قدرتمدارانه

فریبد  ا میاز سویی جاه و مقام او ر. خرامد نهد و گاهی به پس می اسفندیار در این حیرانی گاهی قدم به پیش می
دهد، چون او  گناهی را به بند بکشد، او را در مسیر تردید جوانمردي قرار می و از سوي دیگر حقیقت این کار که بی

 :است» آیین بهی«از سوي زرتشت نمایندة 
 چو او را به بستن نباشد روا

 

 چنین بد نه خوب آید از پادشاه 
 

 )171ب :  6، ج 1373فردوسی ( 
 :ت چیزي نیست که بتوان از آن چشم پوشید، پساما فریبایی قدر

 چگونه کشم سر ز فرمان شاه
 

 چگونه گذارم چنین دستگاه 
 

 )172ب : همان ( 
مسیري . شود نشینی و ترك دنیا، پیروز می گردد و محققاً غلبۀ قدرت بر چله عاقبت چلۀ کمان گشتاسب رها می

اسفندیار حقیقت را از پس واقعیت » چشمان بازِ بسته«. خواهد اي می که گشتاسب از پیش ساخته است، رونده



. تواند این مطیع را باز دارد شود نیز نمی دش میبن هاي مادر که نداي احساس او، راه بیند و حتی در برابر مویه نمی
اخوان . (»رنگ است رنگ بی گذارد تا ببیند آسمان هر کجا آیا همین رنگ است و یا بی برگشت می قدم در راه بی«

 )134:  1371ثالث 
، پدر. نزاع اسفندیار درگیري میان خیر و شر نیست بلکه کنکاش شر در میان دو قطب پدري و پسري آن است

و براي . روند و سرانجام کار، خود از آغاز پیداست هر کدام ره خویش می. بینا به هستی و پسر، نابینا به خویشتن
شود تا سیاست او را به حقیقت برساند و این دیگر نیازي به  فرزند، کارپرداز پدر می. اسفندیار جز نیستی نیست

کند و به  ، محکوم به طی مسیري است که پدر آن را تعیین میآبِ زلالِ روانِ چشمۀ اسفندیار. دسیسه و مکر ندارد
انسان رودي است آلوده، دریا باید بود تا رودي آلوده را . کند تحقیق این جویبار، جز برکنارة ماندابی، جا خوش نمی

تاسب گش. ، این امر نیاز به دسیسه نداردتراژدي قدرت در شاهنامهبرخلاف نظر دکتر مصطفی رحیمی در . پذیرفت
او بایستی در قاعدة هرم باقی بماند زیرا آنجا تنها نقطه و محل امن است که » بازي حقیقت«داند که در  به خوبی می

دیگر چه اهمیتی دارد، اگر دو ضلع » رستم و اسفندیار» «بودن یا نبودنِ«بنابراین . از فرو ریختن مصون خواهد ماند
او مالک است، و مالکیت در زیر چتر . عدة مثلث باقی خواهد ماند و بساستوار بر پایۀ گشتاسب فرو ریزد، تنها قا

 .یابد قدرت معنا می
تواند آن را به سادگی در خدمت به قدرت از  او مالکیت آزادگی را دارد و نمی. رستم نیز از سویی مالک است

دیار نه مالک قدرت است و نه اسفن. تردید نابودي کسی است که از خود هیچ ندارد نتیجۀ این تقابل بی. دست بدهد
رستم درصدد بیداري این خفتۀ بیدار . یابد چشمان بازِ بستۀ او به همه چیز خیره است، ولی آن را نمی. آزادگی

 :آید برمی
 ز دل دورکن شهریارا تو کین

 

 مکن دیو را با خرد همنشین 
 

 جز از بند دیگر ترا دست هست
 

 پرست به من بر که شاهی و یزدان 
 

 از بند تا جاودان نام بد که
 

 بماند به من وز تو انجام بد 
 

 )1367-1365:   6، ج 1373فردوسی( 
آمیزش دیدگاه کهنه و نو در این گفتار، خود حاصل بینش فلسفی به این موضوع است، چون ما در هر زمان که 

ناپذیر است، چرا که زمان  و این اجتناب شویم زمانی با آن رو به رو می پردازیم ناگزیر با بافتی هم به بررسی اثري می
هاي حاصل  فرض هاي نگاه کهنه و نو، حاصل تأملی فلسفی در اثر است که با پیش بنابراین، این همانی. ایستایی ندارد

پروا عنان راندن و خود را به سیل  بنابراین دست بر عصا نهادن بهِ ز بی. یابد هاي ذهنی انطباق می ها و گمانه از حدس
 .واج سپردنام

در این دوران . اند و این دوران همان دورة اشکانیان است ایرانیان از دیرباز قسمتی از تاریخ را تنها در سینه نگاشته
کشید، ذهن سیال مردم را دچار  هاي مذهبی، که هر کدام خط بطلانی بر گروه دیگر می ها و گروه با نفوذ فرقه



اثربخشی و افتراق این دو . ساخت، فاصله گرفت با آنچه جامعه از تاریخ میچنین بود که تاریخ  تشویش کردند و این
و سازندة نظام دینی ـ سیاسی که » دین بهی«گشتاسبِ آورنده . هاي متناقض از اشخاص شد عامل سبب بروز چهره

خورد بر«بخش در اثر  اي شد و آن نکومرد روشنایی به هدف وحدت ملی شکل گرفت، تبدیل به گشتاسب شاهنامه
این واژگونی به تمامی حاکی از این حقیقت است که . مبدل به گشتاسب سیاس و فرزندکش گردید» ها اندیشه

هاي پس از زرتشت  یعنی آیین. شود تصویر وجودي اشخاص برتر در طول تاریخ براساس کارکردهاي آنها تعیین می
ساختند و تنها  آن آیین را با دین سرنگون می هاي قهرمانی به دلیل مخالفت و تحریف در دین قبلی، تمام شخصیت

گشتاسب، که مبلغّ دین کهن بود، در نگاه . داشتند افرادي را که قهرمان ملی و حماسی بودند در سینۀ خود گرامی می
شود، ولی رستم، که قهرمان ملی  دست شیطان معرفی می تاریخی و اجتماعی و روان جمعی جدید، دژخیم و هم

 هیاهوهاي دینی ـ سیاسی، همچنان در پایگاه امن و عظیم مردمی است، فارغ از 
گردد و دوگانگی  اسفندیار نیز در همان حالت تعلیق بین خیر و شر و خوبی و بدي آویزان می. ماند باقی می

 .شود شخصیت او یادآوري دوگانگی شخصیت تاریخی و فرهنگی می
 .قداست مقامش زایل شدگونه  آرمان شهر اسفندیار، خود خواستن بود و این

 .گونه به آن نایل شد رسید و این گرایی گشتاسب به سرزمین قدرت می واقع
گذارد او را به اسارت برند و  از یک طرف آزادگی نمی. گرایی آرمانی رستم، هر دو منزل را به هم پیوست و واقع

به عذاب فرهّ یزدانی، ناگزیر از جنگ با  شود و از سوي دیگر در هراس از واقعیت گرفتار شدن به مبارزه رهنمون می
 .نماید زند و این تناقض وجودي او، بسیار جالب می اسفندیار سرباز می

 رستم، این آزادمرد ترسان از گرفتاري اسارت و مرگ
 اسفندیار، این چشمان آرمانگراي بیناي نابینا

 معیو مطعون و منفور روان ج» دین بهی«مرد آورندة  و گشتاسب این بزرگ
 .هر کدام مسیري دو گانه و متناقض در پیش دارند

 : آورد ـ متفکر آلمانی ـ چنین می» ویلهلم رایش«به نقل از » مصطفی رحیمی«
ها  کنند، براي درك این پدیده دزدد و یا کارگرانی که در اثر کمی مزد اعتصاب می هنگامی که کسی بر اثر گرسنگی نانی را می

دزدند و چرا همگی کارگرانی که  شناسی لازم است تا بدانیم چرا همۀ گرسنگان نان نمی نیست، ولی روانشناسی  نیازي به روان
 )58:  1376رحیمی . (کنند مزدشان کم است، اعتصاب نمی

همانند دزدي است که به  ،اش دل خوش کرده است اسفندیار که ترس را باور ندارد و به قدرت نیروي جاودانه
شناسی نداریم، اما باید در تحلیل  به گفتۀ ویلهلم رایش، در اینجا نیاز به روان. پردازد آن نیست، میلک ربودن آنچه ما

شاید اگر او . زند شناسی کنیم چرا که او ترس از قدرت حاکم را باور کرده و دست به دزدي نمی عملکرد رستم روان
اي  گرفت و این چنین مبارزه شکل نمی» ستم و اسفندیارر«نامۀ  کرد، دیگر غم خود را تسلیم و اسیر آرمان اسفندیار می



نمایندة رستم . شد محقق نمی ،اندیشی بر سر قدرت، یکی قدرت آزادگی، دیگر قدرت سیاسی و سوم قدرت جزم
ساحتی، هر یک راهی  آزادي؛ گشتاسب، نمایندة مالکیت قدرت در تمام ابعاد وجودي؛ و اسفندیار نمایندة اندیشۀ تک

 .د که بایدرون را می
 :گوید می» ویلهلم رایش«

 )59: همان . (براي کسب قدرت باید توهمات را دامن زد. مسألۀ قدرت دور باطلی است
توهم توطئه در نزد اسفندیار، حافظ منافع گشتاسب . کند و این همان کاري است که گشتاسب با اسفندیار می

تر خواهد  اش قطعی وارد نماید، پیروزي) اسفندیار(دي او بع پس هر چه بیشتر این توهم را در ذهن تک. خواهد بود
 :بود

 چو خودکامه جنگی بدید آن درنگ
 

 که رستم همی دیر شد سوي جنگ 
 

 بدو گفت کاي سگزي بدگمان
 

 نشد سیر جانت ز تیر و کمان 
 

 ببینی کنون تیر گشتاسبی
 

 دل شیر و پیکان لهراسبی 
 

 )1385-1383:   6، ج 1373فردوسی ( 
چنان که در ادبیات ما همواره نزاع بین حقیقت و . بینیم که میان حقیقت و قدرت، شکاف بنیادینی وجود دارد می

طلبی  درنگ از جاه اي که هر کجا از جمع مال به عنوان عیبی از عیوب یاد شده، بی به گونه. شود قدرت مشاهده می
کنندة حقیقت وجودي انسان و آیینه شدن او  وت، نفینیز سخن به میان آمده است و این هر دو، یعنی قدرت و ثر

 .قلمداد گشته است
 تی استمه حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی

 

 کش اندر بند مال و جاه نیست عاشق دردي 
 

 )161:  1375حافظ ( 
 :نویسد خالقی مطلق می

دانند که یا درونی است یعنی در ضمیر اول  میجوهر اصلی درام و تراژدي را در کشمکش یا درگیري و بینش و ارزش متضاد 
 )71:  1374مسکوب . (دهد دهد و یا بیرونی است و میان دو ایده رخ می شخص داستان رخ می

دوپارگی روحی او در درون و نزاع او . در این داستان، اسفندیار داراي هر دو بینش درونی و برونی تضاد هست
مدار است، رستم مردي است رها و گشتاسب مردي  او مردي قانون. سازد را میبا رستم در بیرون، شاکلۀ اصلی درام 

محوري او تنها  شخصیت تک. باختن براي فرمانرواست اسفندیار سربازي است که تنها در خدمت جان. است آگاه
ین تنازع محکوم تراژیک بودن این داستان از آن سو است که هر دو سوي ا. قابلیت فرمانبرداري را دارد نه فرمانروایی

و  شاهنامهترین کشمکش روانی در همۀ  عمیق«، »تئودور نولدکه«داستان رستم و اسفندیار به قول . به نابودي است
 )87: همان . (»هاي حماسی ملی جهان است ترین نمونه یکی از عمیق

 بزد تیر بر چشم اسفندیار
 

 سیه شد جهان پیش آن نامدار 
 

 سهـــیآورد بـــالاي سرو   خـــم
 

 ازو دور شد دانش و فرهّی 
 



 پرست نگون شد سرِ شاه یزدان
 

 کمانــش ز دست بیفتاد چاچـــی 
 

 )1390-1388:  6، ج 1373فردوسی ( 
رستم براي رهایی از چنگال . ماند جواب نمی گریبان چاکی اسفندیار پیش از زخم چشمانش از سوي رستم بی

اش را به دستانِ  فریبد و گره وجودي تراشد و جوان سرمست را می اي می و بهانه پردازد تن، دوباره به چاره می رویین
کند و در چنگش همان تیر دو شاخ گز را  سوزد و سیمرغ چارة دردش می پرِ سیمرغ بر آتش می. کند دستان باز می

 :زند هیب میرود، ولی پیش از وقوع فاجعه بر اسفندیار ن رستم ناگزیر از ادامۀ مسیر، پیش می. نهد می
 به تندي به پاسخ گوِ نامدار

 

 چنین گفت کاي پرهنر شهریار 
 

 همی خوار داري تو گفتار من
 

 به خیره بجویی تو آزار من 
 

 )1373-1372ب :  6، ج 1373فردوسی ( 
 :نویسد مسکوب می

:  1369مسکوب ... .(آدمیان است بررسی پیوند و جدایی . سازد در این اثر، سخن بر سر آن جوهرهاست که هستی انسان را می
2( 

 .در حالی که اسفندیار، رستم را به مسخره نشسته است. این فرجام تنها آغازي براي تداوم زندگی گشتاسب بود
 بخندید چون دیدش اسفندیار

 

 بدو گفت کاي رستم نامدار 
 

 چرا گم شد آن نیروي پیل مست
 

 ز پیکان چرا پیل جنگی بخست 
 

 ي و گرزِ توکجا رفت آن مرد
 

 اندرون فرّه و برزِ تو به رزم 
 

 گریزان به بالا چرا بر شدي
 

 چو آواز شیر ژیان بشندي 
 

 چرا پیل جنگی چو روباه گشت
 

 ز رزمت چنین دست کوتاه گشت 
 

 )1144-1140:  6، ج 1373فردوسی ( 
غیبی و نفوذ سیمرغ، نقابی بر استیصال خود اسفندیار با بردگی به دنبال فرمانروایی است و رستم با توسل به دایرة 

گشتاسب شاید . هاي وجودي، حاکی از درماندگی و عجز است تمام این دوپارگی. زند که همچنان قوي بنمایاند می
 کند، ولی چرا منفور است؟ تنها کسی باشد که تمام وجودش یک هدف را دنبال می

تمام ادیان پس از . شکنی است که در دین موجود است ودهها و روحانیون مذهبی ناشی از شال اختلاف بین قوم
چون هر تفکري در طول زمان مورد مداقه قرار . آورند اي در ساختار ذهنی مردم، دگرگونی پدید می گذران دوره

ا این تقابل ناشی از مقابلۀ روح آدمی ب. کند گیرد و مسائل ناشی از آن در فرایند رفتاري و فکري تغییر ایجاد می می
اسفندیار براي رسیدن به مصلحت از نعش حقیقت . شود هر آیینی پس از استواري دگرگون می. اندیشه اوست

 .گذارد شود زیرا احساس و روح اسفندیار تمام موانع را پشت سر می گذرد و این امر محقق نمی می
 :نویسد مسکوب در تعریف مردانگی می



مرد آنست که چون اسفندیار . شیرین و زود و انسانیت خود را پاس دارد چشم داشت پاداشی، مرد آنست که چون رستم بی
یاراي دیدن حقیقت جانگزاي مرگ را داشته باشد و اگرچه با این کار تمام زندگی خود را نفی کند، دست دوستی به سوي 

در مرگ دست از ستیزه باز  مرد آنست که در زندگی و مرگ از پا ننشیند و اگر در زندگی نتوانست،. کشُندة خویش دراز کند
نهایت است  زمانه بر انسان همیشه پیروز است، اما امکانات آدمی بی. ندارد که این موهبتی دردناك و سزاوار انسانیت انسان است

 )50:  1369مسکوب ... . (تواند به بهاي نفی خود بر آن چیره گردد  و می
گوید، ولی از گشتاسب به عنوان چهرة مردانه هیچ  هاي دوگانۀ داستان سخن می مسکوب از مردانگی شخصیت

او نه مانند رستم . گونه تشابهی با تعاریف کلاسیک آن ندارد هیچ ،شاهنامهچرا که گشتاسبِ بازمانده در . برد نامی نمی
ولی در نگاه . دهد و نه چون اسفندیار یاراي دیدن حقیقت جانگزاي مرگ را دارد به انسانیت خویش پاسخ می

مداري آگاه به ظرایف سیاسی تنها در تحقق یافتن هدف  او عقل. اي مردانه دارد گمان گشتاسب چهره مروزي بی
نشیند تا در  فرستد و حقیقت اسماعیل را به ذبح می او فرزند را همچون ابراهیم به قربانگاه می. والاي خویش است

گذرد و حتی رد پایی سفید براي  تمام موانع با رندي می او از. راه آرمان خود، که مقدس است، پیروز و سربلند باشد
توان انتظار داشت که رستم را قهرمان  با وجود تغییر نگاه فرهنگی به او نمی. گذارد آیندگان از خود بر جاي می

توان قهرمان ملی و مذهبی  مذهبی بدانیم یا اسفندیار را قهرمان ملی تلقی کنیم، در نتیجه گشتاسب را نیز نمی
اگر رستم نماد آزادگی است و . به عبارت دیگر، هر کدام در ظرف خاص خود جایگاهی متعالی دارند. پنداشت

 .اسفندیار قهرمان دینی و مذهبی است، چرا نباید گشتاسب را قهرمان سیاسی دانست
 : پردة سخن در آغاز با آیاتی از قرآن بالا رفت و در انتها نیز با آن فرو افکنده خواهد شد

ر کس بکشد کسی را نه در برابر کسی یا تبهکاري در زمین، مانند آنست که بکشد همگی را و آن کس که زنده سازدش، گوییا ه
 )32) : 5(مائده . (زنده ساخته است همگی را

رستم با کشتن اسفندیار و گشتاسب با کشتن رستم، دو ضلع متقاطع بر قاعدة هرم را نابود ساختند، ولی آنان را 
 .مردم نیز گشتاسب را در تاریخ میراندند و زنده ساختند. نۀ تاریخ طبیعی مردم زنده نگاه داشتنددر سی

ها در نگاه اجتماعی است که مردم در ناخودآگاه خویش آن را  این همان روش دیگرگون ساختن شخصیت
شود و سرزمینی  ناپذیر نمیآنجا که خیر نیست، شر مع. خیر و شر، ازدواج جادویی ادبیات تمام ملل است. سازند می

 .هاست این تقابل همان رمز اسطوره. گردد که از شر تهی است، خیري در آن متحقق نمی
گشتاسب، اسطورة تحقق اهداف . اي متفاوت دارند رستم و اسفندیار و گشتاسب در نگاه امروزي هر کدام چهره

مردي متواضع و پهلوانی  پیروز است و رستم، آزاده اسفندیار، مظلوم و در نگاه توده مردم. و سیاستمدار پیروز است
دایرة تفکر در . ها بوده است این تطور در نگاه کهنه و نو همان چیزي است که در زمان پیدایش اسطوره. پیروز است

هاي یاد شده چه در زمان پیدایش  به تعبیري دیگر، شخصیت. زمان پیدایش منوط بر نتایج حاصل تنازع براي بقا بود
زمان . گردد چه در حال حاضر، یک حقیقت وجودي دارند، اما واقعیت آنها در طول زمان دستخوش تغییر میو 

 .گاه نتوانسته است حقیقت را دیگرگون سازد هیچ



 
 گیري نتیجه

. اي دیگر همان گشتاسب است رستم در نمایه. این داستانِ تقابل آزادي و بندگی است و آزاده، خود در بند است
رستم همانند . دهد و تنها، موضوعِ این هدف متفاوت است ام غایت وجودشناسی او را تشکیل میهدف، تم

او جان فرزند را براي آزادگی ستاند و گشتاسب جان فرزند را براي . گشتاسب به دنبال غایتی است نه از یک جنس
و نام و ننگی که به دست  رستم در قید هیچ زورمداري حتی به قیمت از دست دادن تمام اعتبار. قدرت گرفت

هر دوي اینها براي . گیري از غایت پادشاهی نیست اي دیگر حاضر به کناره رود و گشتاسب نیز به گونه آورده، نمی
ناپذیر  سازد و این در نزد ایشان امري اجتناب اي را موجه می جنگند و هدف، توسل به هر وسیله تحقق آمال خود می

نشیند، ولی گشتاسب اعتبار خود را حتی در نگاه  م در ذهن مخاطب مقبول میاما چگونه است که رست. است
انسانیت حتی در منظر . شاید این تفاوت در ماهیت سیاست و انسانیت نهفته باشد. دهد ورزان از دست می اندیشه

 .حیوان نیز ستودنی است
 سگ اصحاب کهف روزي چند

 

 پی نیکان گرفت و مردم شد 
 

 )62:  1377سعدي ( 
 .اش، گناهی نابخشودنی است اما سیاست حتی در منظر انسانی

 نیافتنی است که هر آیینه در  انسان این حماسۀ خام طبیعت این چنین دست
اما در حماسۀ پهلوانی، مردانی چون گودرز و گیو «. دهد اي متفاوت از خود نشان می آیینۀ شکستۀ تاریخ ایران چهره
و اسفندیار و یلان دیگر یا زنانی چون فرنگیس، سیندخت و رودابه و تهمینه و منیژه،  و بیژن و سهراب، زال و رستم

کدام سرنوشت خود را  سودابه و گردآفرید و گردیه، و نیز آن پهلوان خردمند نامراد، پیران ویسۀ تورانی، هیچ
حماسۀ پهلوانی از آنِ . نندخواهند بنا ک کوشند تا به ارادة خود سرگذشتشان را آن چنان که می پذیرند و می نمی

کم آن قدر  اي از تحول اجتماعی است که در آن، انسان، هر چند از فضاي اسطوره برکنده نشده، اما دست روزگار تازه
مسکوب . (»از آن فاصله گرفته است تا بتواند خویشتن را چون فردي استوار به خود در برابر آن بنگرد و دریابد

1384  :56( 
 
 نوشت پی

دشمنی است براي تو و همسرت، هان برون نکند شما را از بهشت که ) شیطان(پس گفتیم اي آدم، همانا این « -1
پس . بخت شوي، همانا تو گرسنه نشوي در آن و نه برهنه گردي و تشنه نشوي در آن و نه در آفتاب مانی تیره

ملکی که زوال نپذیرد؟ پس اي آدم آیا رهبریت کنم بر درخت جاودانی و : اش کرد شیطان؛ گفت وسوسه



هاي بهشت  گرد آوردند بر خود از برگ. هاي ایشان و آغاز کردند خوردند از آن و نمودار شد براي ایشان عورت
 )121-117) : 20(طه . (»و نافرمانی کرد آدم پروردگار خویش را، پس زیانکار شد
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